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پیغمبرازخود مؤمنان نسبت بدانان اولویت بیشتری دارد و ھمسران «
 . »شوند می مادران مؤمنان محسوب، پیغمبر

الحمد الله وحده والسلام على من لانبي بعده محمدبن عبداالله وعلى آل بيته 

 وصحبه وبعد:
آن ، قیقه دختر صدین صدیالمؤمنام  از  ن شرح حال مختصری استیا
ام  عایشه، ند از بالای ھفت آسمان پاکی او را اعلام نمودپاکی که خداو یبانو

خداوند در مورد او آیاتی در قرآن نازل ، المؤمنین ھمسر پیامبر دختر أبوبکر
پیامبر او را از ھمه ھمسرانش ، شوند فرموده است که شب وروز تلاوت می

و در رختخواب ھیچ زنی جز عایشه بر پیامبر وحی ، داشت شتردوست مییب
و علم و ، و از میان زنان پیامبر فقط او دوشیزه بوده است، نازل نشده است

پیامبر از ھای  زن دانشی که عایشه از پیامبر فرا گرفت دیگر ھیچ زنی از
و پیامبر در حالی دیده از جھان فروبست که ، ایشان فرا نگرفته است

عبدالله و ام  ، کنیه این بزرگ زن، سردرآغوش و برسینه عایشه گذاشته بود
پدرش أبوبکرصدیق ھمراه رسول خدا و اولین مردی بود . لقبش صدیقه است

که اسلام را پذیرفت و بعد از پیامبران بھترین فردی است که خورشید بر او 
او یار غار پیامبر و کسی است که رسول اکرم در زمان ، طلوع کرده است

 . شوداش به او فرمان داد که پیش نماز مردم  آخرین بیماری
گفته شده دعد) بنت عامربن عویمر بن  رومان زینب (وام  و مادر عایشه
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المؤمنین ام  سخنکه  چنان از اولین کسانی است که اسلام آورد، عبد شمس
پدر و مادرم را نیافتم و مگر «گوید:  او می، نماید برھمین مطالب دلالت می

 . است پس او ھرگز برای بتی سجده نکرده» اینکه مسلمان بودند
دوران ، در سال پنجم بعثت (وگفته شده ششم) به دنیا آمد لعایشه

ترین روزھایی بود که دعوت اسلامی در مکه  اش مصادف با سخت کودکی
گویا او با اسلام متولد شده بود تا با تمام مراحل دعوت با آن ، نمود تجربه می

 . زندگی نماید
در حالی که عایشه شش  خدیجه در ماه شوالالمؤمنین  ام بعد از وفات

و ھمچنین وقتی او نه ساله شد ، ساله بود پیامبر او را به عقد خود درآورد
، برداش  بازھم در ماه شوال سال دوم ھجری بعد از جنگ بدر او را به خانه

أم رومان (منظور مادرش است) «کند:  خودش ماجرا را اینگونه تعریف می
مرا صدا زد پیش او آمدم ، کردم ی میپیش من آمد و من با دوستانم تاب باز

تند ، او دستم را گرفت و مرا دم در برد، خواھد دانستم از من چه می نمی و
مرا وارد اتاقی کرد ناگھان دیدم زنانی از انصار .. ، ھه.. زدم: ھه می تند نفس

 . »در آنجا ھستند مرا که دیدند گفتند: به خیرو برکت باشد
خانه صداقت گذراند و در دوران  اش را در آری عایشه کودکی

و پیامبر با وحی و مژده الھی با او ، اش وارد خانه نبوت گردید نوجوانی
 . . .  ازدواج کرد چون ازدواج با او را خواب دیده بود

خواب ، دو بار تو را در خواب دیدم«گوید که: پیامبر به او گفت:  عایشه می
گفت این  و کسی به من می. . .  ای ابریشمی ھستی پارچه دیدم که تو در می

و آنگاه ، دیدم که توھستی کردم ناگھان می پارچه را دور می، زن توست
 . [بخاری]» پذیرد گفتم: اگر این از سوی خدا باشد انجام می می

و پیامبرگاھی او را به ، داشت پیامبر او را از ھمه زنانش بیشتر دوست می
گوید: پیامبر  روایت است که می لدر بخاری از عایشه. زد عائش صدا می
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گفتم: ، کند ای عائش این جبرئیل است به توسلام می«خدا به من گفت: 

 . »بینم نمی بینی که من توچیزی می، وعليه السلام ورحمة االله و�ر�ته
زیرانداز پوستینی بود «گوید:  خودش از آن سخن میکه  چنان جھیزه او

 . [مسلم] »خوابید برآن میکه از لیف خرما پرشده بود و پیامبر 
بخاری از ، حتی چراغ نداشتند، ای داشتند آنان زندگی فقیرانه

خوابیدم و پاھایم در  جلو پیامبر می«گوید:  کند که می روایت می لعایشه
رفت با دست پاھایم را  و وقتی ایشان به سجده می، گرفت قبله ایشان قرار می

م و وقتی ایشان از سجده بلند کرد داد و من پاھایم را جمع می تکان می
 . »چراغ نداشتندھا  گوید درآن روزھا خانه می، کردم شد پاھایم را دراز می می

داشتیم آن را  و وقتی او را در این مورد پرسیدند گفت: اگر روغنی می
 . [أحمد و طبرانی]. کردیم) خوردیم (و برای چراغ استفاده نمی می

، شد برای پخت و پزآتش روشن نمی گذشت و درخانه پیامبر دو ماه می
ابن زبیر در این مورد از عایشه پرسید و گفت: خاله با چه زندگی  ۀعرو
بجز اینکه پیامبر ھمسایگانی از انصار داشت ، کردید؟ گفت: با آب و خرما می

فرستادند و  می صکه گوسفندان شیردھی داشتند و از شیرآن برای پیامبر
  .[بخاری]. »خوردیم آن را می
آل محمد سه روز نان با خورش نخوردند و از آن سیرنشدند «گوید:  و می

و پیامبر وفات یافت درحالی «. »تا وقتی که پیامبر دیده از جھان فروبست
خوردم  ام چیزی نبود که کسی بخورد بجز مقداری جو از آن می که در خانه

 . [بخاری]. »آنگاه آن را تقسیم کردم و تمام شد، تا اینکه ازآن خسته شدم





 
 

 

 لفضیلت عایشه

و در ، در میان زنان جھان جایگاه بزرگی دارد لأم المؤمنین عایشه
به عنوان مثال ، سنت مطھر این فضیلت او برای ما توضیح داده شده است

 صأبی موسی أشعری روایت است که گفت: پیامبر خدادر صحیحین از 
و از زنان جز مریم دختر ، از مردان افراد زیادی به کمال رسیدند«فرمود: 

و فضیلت و برتری ، عمران و آسیه زن فرعون کسی به کمال نرسیده است
 . »عایشه بر زنان مانند فضیلت ثرید بر سایر غذاھاست

نزد پیامبر آمد و گفت: از میان روایت است که  سو از عمرو بن عاص
گفتم: از مردان؟ ، ھمه مردم چه کسی را بیشتر دوست داری؟ فرمود: عائشه

 . [بخاری و مسلم]. »فرمود: پدرش
گوید: پیامبر جز چیزھای پاک چیزی را  ذھبی در توضیح این حدیث می

پس ایشان برترین فرد این امت و برترین زن این امت را ، داشت دوست نمی
دشمنی ورزد ، و ھرکسی با این دو دوست پیامبر، شتر از ھمه دوست داشتبی

 . ]سير أعلام النبلاء[. سزاوار است که مورد نفرت و خشم خدا و پیامبرش باشد
فرستادند را روزی  کردند ھدایایی که برای پیامبر می مردم سعی می

سلمه ام  بنابراین ھمسران پیامبر نزد، بفرستند که ایشان پیش عایشه بود
آمدند و به اوگفتند: به پیامبر بگو: تا به مردم بگوید که: ھدایای خود را ھرجا 

وقتی پیامبر نزد من : گوید سلمه میام  ، که پیامبر ھست به ھمانجا بفرستند
آنگاه ایشان رویش را از من ، آمد این مطلب را با ایشان درمیان گذاشتم

و پیامبر ، گفتند: و او به پیامبر گفت سلمهام  باز زنان پیامبر به، برگرداند
سلمه شد و پیامبر ام  باز وقتی نوبت، سلمه برگرداندام  از  بازھم رویش را
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سلمه ام  ای آنگاه پیامبر فرمود:، سلمه خواسته زنان را به ایشان گفتام  ، آمد
سوگند به خدا در لحاف و رختخواب ، در مورد عایشه مرا اذیت نکن

 . بر من وحی نازل نشده است ھیچکدامتان جز او
و فاطمه گفت: زنانت از ، آنگاه زنان پیامبر فاطمه را نزد پیامبر فرستادند

ھا عدالت را رعایت کنی (فاطمه  خواھند در مورد دختر قحافه وآن تو می
آیا کسی را دوست نداری که من «پیامبر فرمود: ، قضیه را مطرح کرد)

 . ».. . پس این را دوست بدارگفت: ، دوست دارم؟ فاطمه گفت: بله
گوید: فاطمه وقتی این را از رسول خدا شنید نزد ھمسران  فاطمه می
نزد پیامبر ، به او گفتند: تو برای ما کاری نکرده ایھا  آن و، پیامبر بازگشت

دھند که دختر أبی قحافه را  برگرد و به او بگو: زنانت تو را به خدا سوگند می
فاطمه گفت: سوگند به خدا که ھیچگاه در مورد او با ، دهبرابر قرار بھا  آن با

 . [مسلم]. »...گویم پیامبر سخن نمی
روایت  لو او از پدرش از عایشه ۀو در صحیح بخاری از ھشام بن عرو

فرمود: فردا  اش که درآن وفات یافت می پیامبر در بیماری« کند که گفت: می
آنگاه ھمسرانش به ، بود من کجا ھستم؟ فردا من کجایم؟ منظورش عایشه

و پیامبر در خانه عایشه ، خواھد ھمان جا بماند او اجازه دادند که ھرکجا می
گوید: در ھمان روزی که نوبت آمدن  عایشه می، ماند تا وقتی آنجا وفات یافت

و در حالی جان به جان آفرین ، ام وفات یافت ام بود در خانه ایشان به خانه
ام بود و آب دھانش با آب دھانم مخلوط  سینهتسلیم نمود که سرش روی 

گوید: عبدالرحمن بن أبی بکر وارد شد و سواکی با خود ھمراه  سپس می، شد
ای  به او گفتم:، پیامبر خدا به او نگاه کرد، زد داشت که با آن سواک می

و او سواک را به من داد و من آن را به ، عبدالرحمن این سواک را به من بده
آن را با دھانم جویدم و نرم کردم و سپس به پیامبر دادم و ، دادمپیامبرخدا 

و در روایتی آمده . »ام تکیه زده بود سواک زد ایشان درحالی که برسینه
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اش آب دھان  ستایش خداوندی را سزاست که درآخرین روز زندگی«است: 
 . »مرا با آب دھان او قاطی نمود

، ردم رھسپار عراق شدروز جنگ جمل به قصد اصلاح بین م لعایشه
عمار بن یاسر ، ت از ھمه پیشی گرفت و جنگ جمل درگرفتیاما فتنه سبئ

بود) بربالای منبرکوفه رفت و به مردی که از  س(که درآن روز درگروه علی
سوگند ، . . .زشتای  کرد گفت: ساکت باش او شنید که به عایشه توھین می

ولی خداوند شما را ، پیامبراستبه خدا او (عایشه) در دنیا و آخرت ھمسر 
 . [بخاری]. »برید یا از او آزمایش کرده است که آیا از خدا فرمان می

فضل و جایگاه او را  سو صحابی بزرگوار امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب
، ن عایشه پایین آورده شدیالمؤمنام  روز جنگ جمل وقتی کجاوه، دانست می

علی گفت: خداوند تو را ، ه گفت: خوبمعلی به اوگفت: چطوری مادر؟ عایش
سپس علی ھمه آنچه برای او لازم بود از قبیل . گفت: و شما را ھم، ببخشد

سواری و توشه و اثاثیه را برای او فراھم کرد و ھمه کسانی از ھمراھان او را 
که نجات یافته بودند را با او ھمراه کرد به جزکسانی که خود دوست داشتند 

. : محمد (منظورش برادر عایشه بود) آماده شو و او را برسانو گفت، بمانند
نزد او آمد و ایستاد و مردم جمع  سروزی که عایشه رخت سفربست علی

و گفت: ، خداحافظی نمودھا  آن شدند و با او خدا حافظی کردند و او با
، کنیم که زیاده روی شده یا کوتاھی سرزده فرزندانم یکدیگر را سرزنش می

سوگند به خدا که درگذشته ، چیزی شده به یکدیگرتعدی نکنید اگرچنین
بین من و علی چیزی نبوده جزآنچه بین زن و خویشاوندان شوھرش رخ 

ای  آنگاه علی گفت:. و با وجود این او نزد من از برگزیدگان است، دھد می
بین من و او بیش از این چیزی ، گوید مردم سوگند به خدا او راست می

 . و سوگند به خدا او در دنیا و آخرت ھمسرپیامبرتان است ،نبوده است
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و اینگونه ، آنگاه علی تا چند مایل او را بدرقه نمود و خداحافظی کرد
 . خداوند از ھمه راضی باد، فرزندانش یک روز ھمراه او راھپیمایی کردند

 لاز صفات أم المؤمنین

کرد که خداوند و با کسی ازدواج ، عایشه در خانه صداقت پرورش یافت
و این امر سبب شده ، اخلاق را کامل نمایدھای  عزوجل او را فرستاد تا خوبی

و دارای صفاتی باشد ، ای والا و نیک داشته باشد بود تا عایشه اخلاق و سیره
به عنوان مثال: عایشه سخاوتمند و ، که کمتر زنی بدان متصف است

بن زبیر  ۀذھبی از عرو ،کرد ھرچیزی داشت آن را صدقه می، بزرگواربود
درحالی که ، کرد ھفتاد ھزار صدقه می لکند که عایشه روایت می

 . زد چادرش را وصله میھای  گوشه
گوید: معاویه گردن بندی طلایی برای عایشه  و از عطا روایت است که می

عایشه آن را ، فرستاد که درآن گوھری بود که بیش از صدھزار قیمت داشت
 . ر تقسیم کردبین ھمسران پیامب

روایت است که گفت: عبدالله بن زبیر دوکیسه برای عایشه  ۀذرام  از  و
او سینی خواست و درحالی که روزه بود نشست ، فرستاد که صد ھزار بودند

و آن را بین مردم تقسیم کرد و غروب آن روز از آن یک درھم برای او باقی 
او نان و روغنی برای  و، سپس گفت: دختر افطارم را بیاور، نمانده بود

توانستی از آنچه بین مردم تقسیم  نمی به او گفت: ۀذرام  ، افطارش آورد
کردیم؟  خریدی با آن افطار می کردی با یک درھم آن برای ما گوشتی می

انداختی این کار را  عایشه در جواب گفت: مرا سرزنش نکن اگر به یادم می
 . »کردم می
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، شمرد جایی که خودش را از افراد عادی می و او متواضع و فروتن بود تا
کنند که گفت: عایشه را در  صبھان ھنائی روایت می ۀحاکم و طبرانی از عقب

فَۡ  ظَالمِٞ  هُمۡ فَمِنۡ ﴿مورد گفته الھی که  قۡ  هُموَمِنۡ  ۦسِهِ ّ�ِ  سَابقُِۢ  هُمۡ وَمِنۡ  تَصِدٞ مُّ
 ِ کنند و گروھی از  میبرخی ازآنان برخویشتن ظلم «. ]۳۲[فاطر:  ﴾تِ َ�ٰ يۡ �َۡ ٱب

، پرسیدم. »پیشتازندھا  ای از ایشان در انجام نیکی ایشان میانه روند و دسته
پیشگامان در انجام خوبیھا ، در بھشت ھستندھا  این گفت: فرزندم ھمه

و ، داد گواھی میھا  آن اند و پیامبر به خوبی کسانیند که در زمان پیامبر بوده
پیامبر ھستند که از ایشان پیروی نمودند تا اینکه رو کسانی از اصحاب  میانه

و کسی که برخود ستم کرده افرادی مانند من و تو ، به ایشان پیوستند
 . »!!!گوید: او خودش را در زمره ما قرار داد می، ھستند

 دانش و علم

از کسانی بود که بیش از ھمه علم و دانش  لن عایشهیأم المؤمن
گاه از فقیهبلکه ، داد داشت و فتوا می مسلمان به ادب و ھای  زن ترین ترین و آ

گوید: اگر علم و دانش ھمه زنان  زھری می. ترین زن پیامبر بود دین و عالم
 . پیامبر و ھمه زنان جمع شود علم عایشه برتر خواھد بود

گاه گوید: عایشه فقیه عطاء بن أبی رباح می و ، ترین شان بود ترین مردم و آ
 . یان عموم مردم از ھمه بھتر بودنظر و رأی او درم

ام که در قضاوت و در  گوید: با ھیچ کس ننشسته بن زبیر می ۀو عرو
تر  سخنی از سخنان جاھلیت و شعرگویی و علم میراث و طب از عایشه عالم

گاه  . تر باشد وآ
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او ، گوید برای ما کافی است و در این مورد آنچه أبوموسی أشعری می
خوردیم  أصحاب محمد در سخنی به مشکلی بر نمیھیچگاه ما «گوید:  می

پرسیدیم مگر اینکه نزد او علم و دانش  که در مورد آن از عایشه می
 . »یافتیم می

دیدم که در مسایل ارث  بزرکان أصحاب محمد را می«گوید:  و مسروق می
 . »پرسیدند از او می

بودند و  پسران زبیر ابن عوام که خواھر زاده عایشه ۀو عبدالله و عرو
بنت عبدالرحمن  ۀعبدالله و قاسم فرزندان محمد بن أبی بکر و از زنان عمر

 . بنت سیرین و عایشه بنت طلحه از او فقه آموختند و فقیه شدند ۀو حفص
گفت: صدیقه دختر  کرد و می و مسروق وقتی از عایشه حدیث روایت می

نازل شده به  صدیق محبوب پیامبر کسی که برائت او از بالای ھفت آسمان
 . من چنین گفت

حدیث از آن در  ٢٩٧حدیث از پیامبر روایت کرده است  ٢٢١٠عایشه 
حدیث را  ٥٤باشند و  تا از آن متفق علیه می ١٧٤و اند  صحیحین روایت شده

صحابی  ١٨٥حدیث را مسلم روایت کرده است و بیش از  ٦٩فقط بخاری و 
 . اند و حدیث روایت کردهو تابعی علم و دانش او را نقل کرده و از ا

 زنی بابرکت

تا مقرراتی برای اند  اتفاقاتی برای عایشه افتاده است که سبب شده
که بر با برکت بودن ، راحتی امت در طی آیاتی از سوی خداوند نازل گردد

از ، دارد نماید و نشانگر این است که خداوند او را دوست می عایشه دلالت می
 . شریع تیممآن جمله نزول قرآن به ت

کند که او از أسماء  بخاری از ھشام و او از پدرش از عایشه روایت می
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پیامبر افرادی از یارانش را ، بند گم شد بندی عاریه گرفته بود و گردن گردن
بدون وضوء نماز ھا  آن و، و وقت نماز فرا رسید، به جستجوی آن فرستاد

آنگاه آیه تیمم ، به او گفتندخواندند و وقتی نزد پیامبر آمدند این مطلب را 
خداوند به شما جزای خیر دھد این اولین «و أسید بن حضیرگفت: ، نازل شد

سوگند به خدا ھیچ کاری برایت پیش ، خاندان أبوبکرای  برکت شما نیست
نیامده مگر آنکه خداوند برایت از آن راه برون رفتی قرار داده و برای 

 . »مسلمین در آن برکتی قرار داده است
سبب شد که به امت ادب ورود به  لو از آن جمله اینکه عایشه

شبی که نوبت من بود و پیامبر «گوید:  می عایشه، قبرستان تعلیم داده شود
را بیرون ھایش  پیش من بود غلطید و ردای خود را زمین گذاشت و کفش

و یک قسمت ازار خویش را بر رختخوابش پھن ، آورد و کنارپاھایش گذاشت
آھسته ، ام دیری نگذشت او فکر کرد من خوابیده، و بر پھلو دراز کشید کرد

را پوشید و در را باز کرد و بیرون رفت و ھایش  ردایش را برداشت و کفش
من چادرم را به سرکردم و روسری پوشیدم و ازارم ، سپس آھسته در را بست

یع آمد و تا ایشان به قبرستان بق، را پوشیده و سپس به دنبال او راه افتادم
را بلند کرد و آنگاه برگشت ھایش  مدت طولانی ایستاد و سپس سه بار دست

او دوان دوان آمد و من ھم ، او تند آمد و من ھم تند آمدم، و من ھم برگشتم
از او جلو شدم و وارد خانه شدم و ، دویدم و او رسید و من ھم رسیدم

عایشه چه شده نفس ای  :بلافاصله دراز کشیدم آنگاه ایشان وارد شد و گفت
گویی یا اینکه  گفت: به من می، گوید: گفتم: چیزی نیست می، زنی نفس می

گاه به من خبرخواھد داد خداوند باریک ای  گوید: گفتم: عایشه می، بین آ
فرمود: ، مادرم فدایت باد و آنگاه او را از ماجرا با خبرکردم رسول خدا پدر و

گفتم: بله آنگاه به ، دیدم تو بودی پس آن سیاھی که من جلوی خود می
ای زد که دردم گرفت و فرمود: آیا گمان بردی که خدا و  ام ضربه سینه
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 کنند؟! عایشه گفت: ھرچه را مردم پنھان کنند خدا پیامبرش بر توستم می
و ، ل آمد و مرا صدا زد و از تو پنھان کردیپیامبر فرمود: جبرئ، داند میآن را 

ل درحالی که تو لباسھایت یو جبرئ، و از تو پنھان نمودم من او را جواب دادم
ای بنابراین دوست  گمان بردم خوابیده، شود ات نمی ای وارد خانه را درآورده

آنگاه جبرئیل گفت: پروردگارت ، نداشتم بیدارت کنم و ترسیدم وحشت کنی
دھد که به قبرستان بقیع بروی و برای اھل آن طلب آمرزش  به تو فرمان می

رسول خدا! ای  گوید: گفتم: به اھل قبرستان چه بگویم عایشه می، نمایی

ُ «فرمود: بگو:  ياَرِ مِنْ المُْسْلِمَِ� وَالمُْؤْمِنَِ� يرَحَْمُ ا�َّ هْلِ الدِّ
َ
لاَمُ عَلىَ أ السَّ

حِقُونَ 
َ

ُ بُِ�مْ لا
رِ�نَ وَ�نَِّا إنْ شَاءَ ا�َّ خِّ

َ
مَِ� مِنَّا وَالمُْتأَ  . [رواه مسلم]. »المُْتقََدِّ

 سختی و آزمایش

در جھاد با پیامبر در چھارچوبی که شریعت  لأم المؤمنین عایشه
آماده کردن غذا ، پرستاری مجروحین، دھد از قبیل آب دادن اجازه می

 . نمود مشارکت می
کردند و به دوش  آب را پر میھای  سلمه مشکام  در جنگ أحد او و

را پر ھا  مشک گشتند و دو باره سپس بر می دادند و گرفته و مردم را آب می
وقتی پیامبر برای غزوه بنی ، دادند آمدند و به مردم آب می کردند و می می

ای بود که بعد ازآن  این ھمان غزوه، مصطلق رفت عایشه با ایشان ھمراه بود
ھا و  ترین آزمون سختی و آزمایشی برای عایشه پیش آمد که شاید از سخت

آری منافقین آبروی ، ه بیت نبوت با آن مواجه شده استبلاھایی است ک
عایشه را ھدف قرار دادند و تھمت بزرگی به او زدند و بیت نبوت را به 

ای را بر افروختند که رھبرشان عبدالله بن  و آتش فتنه، خیانت متھم کردند
آن را  برد تا آنکه خداوند کرد و به پیش می أبی بن سلول آن را رھبری می
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نمود وآیاتی نازل فرمود که درآن پاکی و بری بودن عایشه را اعلام دور 
، شوند کرد و این آیات تا وقتی که خدا بخواھد و جھان باشد تلاوت می می

منافقین در تھمت زدن به عایشه از یھودیان تقلید کردند که مریم پاکدامن 
 . را متھم به زنا کردند و خدا و پیامبرش را تکذیب نمودند

در صحیح ، المؤمنین عایشه از این مصیبت سخن بگویدام  رید تا خودبگذا
خواست به سفری  گفت: پیامبر وقتی می لمسلم روایت است که عایشه

افتاد پیامبر  کرد و قرعه به نام ھرکسی می برود بین زنانش قرعه اندازی می
به آن خواست  که میھا  گوید: در یکی از جنگ عایشه می، برد او را با خود می

و این بعد از نزول ، برود قرعه به نام من بیرون آمد و با پیامبر ھمراه شدم
آمدم با کجاوه  من در کجاوه سوار بودم و وقتی پایین می، حکم حجاب بود

تا اینکه پیامبرجنگ را تمام کرد و برگشت و ما نزدیک ، آوردند مرا پایین می
اعلام حرکت ھا  آن تیوق، مدینه رسیدیم که شب ھنگام اعلام حرکت شد

کردند بلند شدم و رفتم تا از لشکر گذشتم وقتی کارم تمام شد به سوی 
بندم (که عمانی  ام کشیدم دیدم که گردن کاروان باز گشتم دستی به سینه

جستجو برای آن ، برگشتم و به دنبال او به جستجو پرداختم، بود) کنده شده
کردند آمدند و کجاوه مرا  ه میو افرادی که شتر مرا آماد، مرا معطل کرد

گوید:  می، کردند که من درکجاوه ھستم فکر میھا  آن روی شترم گذاشتند
سبک و لاغر بودند و فربه و چاق نبودند و غذا کم ھا  زن درآن زمان

به این توجھی نکردند که آیا کجاوه سنگین است ھا  آن بنابراین، خوردند می
من دختری کم ، ه و روی شترگذاشته بودندیا نه و ھمین طور آن را بلند کرد

بعد ، شتر را بلند کرده و حرکت کرده بودندھا  آن آنگاه، سن و سال بودم
ی لشکرآمدم دیدم ھیچ . به محل اردو، ازحرکت لشکرگردن بندم را یافتم

در جایی که بودم نشستم و دانستم که وقتی ببینند که نیستم ، کس نیست
گردند در ھمین حال که درجای خود نشسته بودم خوابم  به سویم بر می
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آخرشب پشت  )١(صفوان بن معطل سلمی ذکوانی، گرفت و خوابیدم
سرلشکر اقامت گزیده بود و حرکت کرده بود و صبح به جایی رسید که من 

آنگاه پیش من آمد وقتی ، بودم او سیاھی انسانی را دیده بود که خواب بود
إنا الله وإنا «قبل از فرض شدن حجاب مرا دیده بود با  او، مرا دید مرا شناخت

ام را پوشاندم و سوگند به  گفتن او بیدار شدم و با چادرم چھره »إليه راجعون

چیزی  »إنا الله وإنا إليه راجعون«خداوند او با من حرفی زد و نه از او غیر از 
و من  تا اینکه شترش را خواباند و پایش را بر زانوی شترگذاشت، شنیدم

برد تا اینکه در وسط گرمای ظھر به  سوارشدم و او ھمچنان شتر را پیش می
و کسی که ، و آنگاه افرادی با تھمت زدن به من ھلاک شدند، لشکر رسیدیم

وقتی به مدینه آمدیم ، این قضیه را بزرگ کرد عبدالله بن أبی بن سلول بود
و من ، کردند یک ماه مریض شدم و مردم در مورد این تھمت گفتگو می

کرد این بود  فھمیدم و متوجه نبودم و آنچه دردم را بیشتر می چیزی نمی
آن لطف و مھربانی سابق پیامبر را نسبت به خودم ، که در زمان مریضی

این ، گفت: چطورید کرد و می شد و سلام می پیامبر فقط داخل می، دیدم نمی
بعد از بھبودی از بیماری تا اینکه ، کرد اما متوجه شر نبودم مرا مشکوک می

ھا برای  ما شب، مسطح برای قضای حاجت رفتمام  بیرون آمدم و ھمراه با
ھا دستشویی  و این قبل از آن بود که نزدیک خانه، رفتیم قضای حاجت می

کردیم و از  ھای گذشته از این چیز دوری می درست کنیم و ما چون عرب
مسطح ام  من ھمراه با، شدیم اینکه دستشویی نزدیک خانه باشد اذیت می

دختر أبی رھم بن مطلب بن عبدمناف که مادرش صخر بن عامر خاله 

                                           
یکی از اصحاب بزرگ پیامبراست در غزوه خندق و دیگر جنگ ھا حضورداشت، وی  -١

ھجری کشته شد، او به  ١٩شجاع و خیر و فاضل بود، در جنگ ارمینیه در سال 
 آورد. گذاشته بودند را میھا جا  آمد و ھرچه آن دنبال کاروان می
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برای قضای ، أبوبکرصدیق است و پسرش مسطح بن أثاثه بن عباد بن مطلب
من و دختر أبی رھم پس از قضای حاجت به سوی ، حاجت بیرون آمدم

به او گفتم: سخن ، و گفت: مسطح ھلاک باد، مسطح لغزیدام  ام آمدیم خانه
او ، دھی که در بدر حضور داشته است بدی گفتی! آیا مردی را فحش می

گفتم: چه گفته؟ عایشه ، ای که اوچه گفته است زن نشنیدهای  گفت:
، ام بیشترشد گوید: آنگاه او مرا از سخن اھل افک با خبر کرد و بیماری می

؟ گفتم: آیا به من وقتی به خانه برگشتم و پیامبر وارد شد وگفت: چطورید
خواستم خبر را از  گوید: می می، دھی که پیش پدر و مادر خود بروم اجازه می

پیامبر به من اجازه داد و من پیش پدر و مادرم ، تحقیق کنمھا  آن سوی
گفت: دخترم آرام باش ، گویند آمدم و به مادرم گفتم: مادرم مردم چه می

او را دوست داشته و ھووھایی تر زنی بوده که شوھرش  سوگند به خدا کم
گوید: گفتم:  عایشه می، اند زده داشته مگر اینکه علیه او زیاد حرف می

گوید: آن شب تا صبح گریه کردم  می، اند مردم این را گفته، سبحان الله
سپس وقتی صبح شد ، رفت آمد و خواب به چشمانم نمی نمی ھایم بند اشک

به تأخیر افتاد پیامبر علی بن أبی  وقتی نزول وحی. کردم ھمچنان گریه می
در مورد جدا شدن از زنش ھا  آن طالب و أسامه بن زید را فرا خواند تا با

أسامه ابن زید آنچه در مورد پاکی ھمسر پیامبر و ، رایزنی و مشورت کند
اھل ھا  آن رسول خداای  و گفت:، دانست به پیامبر گفت با او میھا  آن محبت

اما علی بن أبی طالب ، دانیم و ما چیزی جز خیر نمی و خانواده تو ھستند
گفت: خداوند بر تو سخت نگرفته و تو را در تنگنا قرار نداده و غیر از او زن 

گوید:  عایشه می، گوید و اگر از کنیز خانه بپرسی به تو راست می، زیاد است
ی دیدی که بریره آیا از عایشه چیزای  آنگاه پیامبر بریره را فراخواند و فرمود:

بریره به او گفت: سوگند به کسی که تو را به حق مبعوث ، تو را مشکوک کند
ام که به سبب آن از او عیب بگیرم جز  کرده است ھیچ چیزی از او ندیده
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رود و بز خانه خمیرآردش  اینکه او دختری کم سن و سال است و خواب می
دانم چیزی است  می (و در روایت احمد آمده است: آنچه از او، خورد را می

گوید: آنگاه پیامبر بالای  و می، داند) که طلا ساز در مورد طلای خود می
دھد که  منبر رفت و فرمود: چه کسی در مورد مردی مرا معذور قرار می

ام  سوگند به خدا در مورد خانواده، ام رسیده است اذیت و آزارش به خانواده
که جز خیر اند   ردی را متھم کردمھا  آن دانم و جز خوبی و خیر چیزی نمی

آمده مگر ھمراه با  ام نمی در مورد او چیزی سراغ ندارم و او پیش خانواده
آنگاه سعد بن معاذ انصاری بلند شد و گفت: من تو را از او راحت ، من
زنیم و اگر از برادران  رسول خدا اگر از أوس است گردنش را میای  کنم می

گوید: آنگاه سعد  کنیم می ه فرمانت را اجرا میخزرج ماست به ما دستور بد
بن عباده سردار قبیله خزرج بلند شد او مردی صالح بود اما تعصب او را 

گویی سوگند  او بلند شد و به سعد بن معاذ گفت: دروغ می، خشمگین کرد
آنگاه أسید بن حضیر ، کشی و توانایی کشتن او را نداری به خدا او را نمی
گویی  بن معاذ بلند شد و به سعد بن عباده گفت: دروغ میپسر عموی سعد 

تو منافقی ھستی از منافقان دفاع ، سوگند به خدا او را خواھیم کشت
و ، آنگاه دو قبیله أوس و خزرج شوریدند تا اینکه خواستند بجنگند، کنی می

و پیامبر آنان را ھم چنان آرام ، پیامبر خدا ھم چنان بالای منبر ایستاده بود
گوید: در آن روز  عایشه می، کرد تا اینکه ساکت شدند و پیامبر ساکت شد می

شب بعد را ھم با ، رفت کردم و خواب به چشمانم فرو نمی کاملا گریه می
کردند گریه جگرم را  و پدر و مادرم فکر می، خوابی سپری کردم گریه و بی

و من گریه  و درحالی که پدر و مادرم پیش من نشسته بودند، کند پاره می
کردم زنی از أنصار اجازه ورود نزد من را خواست به او اجازه دادم او  می

وارد شد  صگوید: در ھمین حالت بودیم که پیامبر می، نشست و گریه کرد
ھا در  گوید: از وقتی که این حرف عایشه می، و سلام کرد و سپس نشست



 ١٧   بأم المؤمنین عایشه صدیقه فرزند صدیق

 

گذشته بود و در  مورد من گفته شده بود او نزد من ننشسته بود و یک ماه
گوید: پیامبر وقتی نشست شھادتین را  می، مورد من بر او وحی نیامده بود

عایشه در مورد تو به من چنین و چنان ای  گفت و سپس فرمود: اما بعد:
کند و اگر مرتکب  ات را بیان می اگر تو پاک ھستی خداوند پاکی، اند گفته

ه کن چون بنده وقتی به ای از خداوند طلب آمرزش کن و توب گناھی شده
عایشه ، پذیرد اش را می گناھی اعتراف کند و از آن توبه نماید خداوند توبه

ھایم قطع شدند به  گوید: وقتی پیامبر سخنانش را به پایان رسانید اشک می
او گفت: سوگند به خدا ، پدرم گفتم: از سوی من جواب پیامبر را بده

مادرم گفتم: از سوی من جواب رسول به ، دانم به رسول خدا چه بگویم نمی
آنگاه ، دانم به پیامبر چه بگویم مادرم گفت: سوگند به خدا نمی، خدا را بده

من که دختری کم سن و سال و قرآن زیاد نخوانده بودم گفتم: سوگند به 
ھایتان جای گرفته و آن  اید و در دل ھا شنیده دانم که شما این حرف خدا می

داند  گناھم و خدا می گر به شما بگویم: پاک ھستم و بیاید ا را تصدیق کرده
و اگر به کاری اعتراف کنم که ، کنید گناھم مرا تصدیق نمی که پاک و بی

سوگند به ، کنید ام مرا تصدیق می گناھم و آن را نکرده داند بی خداوند می
یابم مگر آنگونه که پدر یوسف گفت:  خدا برای شما و خود مثالی نمی

ۖ  فصََۡ�ٞ ﴿ ُ ٱوَ  َ�يِلٞ ۡ ٱ �َّ ٰ  تَعَانُ مُسۡ ل صبر جمیل «. ]۱۸[یوسف:  ﴾تصَِفُونَ  مَا َ�َ
. »دارید است و تنھا خداست که باید از او یاری خواست در برابرآنچه بیان می

و سوگند به ، گوید: آنگاه خودم را برگرداندم و بر رختخوابم دراز کشیدم می
ام را ثابت  گناھم خداوند پاکی گناھم و چون بی دانستم که بی خدا می

شود و  کردم در مورد من وحی نازل می کند ولی سوگند به خدا فکر نمی می
دانستم که خداوند در مورد  تر از آن می چون خودم را کم، گردد تلاوت می

بلکه امیدوار بودم که پیامبر خوابی ، شود من سخنی بگوید که تلاوت می
اما ھنوز رسول خدا از مجلس ، مرا اعلام نمایدببیند که خداوند در آن پاکی 



 بأم المؤمنین عایشه صدیقه فرزند صدیق   ١٨

 

خود بلند نشده بود و ھنوز کسی از اھل خانه بیرون نرفته بود که 
و ھمان سختی که به ھنگام نزول ، بر پیامبرش وحی نازل کرد أخداوند

ھای  و در روز سرد زمستانی عرق او چون دانه، گرفت وحی ایشان را فرا می
گوید: وقتی حالت وحی از  عایشه می، ا فرا گرفتایشان ر، ریخت مروارید می

خندید و اولین سخنی که به زبان آورد این بود که  پیامبر دور شد او می
، ات را اعلام کرد گناھی و پاکی عایشه خداوند بیای  گفت: مژده باد تو را

گفتم: سوگند به خدا برای او ، سوی او بلند شو آنگاه مادرم به من گفت: به
گناھی و  شناسم جز خداوندی که بی شوم و ھیچ کس را نمی بلند نمی

 إنَِّ ﴿گوید: خداوند این آیات را نازل فرمود:  می، ام را نازل کرده است پاکی
ِينَ ٱ َّ�  ٓ ِ  ءُوجَا کسانی که این « ده آیه . ]۱۱[النور:  ﴾...مِّنُ�مۡ  بَةٞ عُصۡ  كِ فۡ ۡ�ِ ٱب

، اند پرداخته و سرھم کردهالمؤمنین) ام  تھمت بزرگ را (درباره عایشه
این آیات را خداوند در پاکی و برائت  ده آیه ». . . گروھی از خود شما ھستند

 . من نازل کرده است
گوید: ابوبکر که به خاطر خویشاوندی که با مسطح داشت و از آن جا  می

مسطح را کمک کرد و گفت: سوگند به خدا بعد از آنچه ، که مسطح فقیر بود
آیه نازل فرمود:  أآنگاه خداوند، کنم گفته ھرگز او را کمک نمیبه عایشه 

  وََ� ﴿
ۡ
ْ  تلَِ يَ� وْلوُا

ُ
عَةِ ٱوَ  منُِ�مۡ  لِ فَضۡ لۡ ٱ أ ن لسَّ

َ
ْ توُٓ يؤُۡ  أ وِْ�  ا

ُ
. ]۲۲[النور:  ﴾ َ�ٰ قُرۡ لۡ ٱ أ

 نباید سوگند بخورند به، کسانی که از شما اھل فضیلت و فراخی نعمتند«
گیرند (به علت اینکه در ماجرای  باز می... نزدیکانبذل و بخشش را از اینکه 

َ� ﴿ »اند) افک دست داشته و بدان دامن زده
َ
ن ُ�بُِّونَ  �

َ
ُ ٱ فِرَ َ�غۡ  أ  ﴾لَُ�مۡ  �َّ

(ھمانگونه که  »مگر دوست ندارید که خداوند شما را بیامرزد؟«. ]۲۲[النور: 
شما نیز اشتباھات ، پوشی فرماید ھایتان چشم دوست دارید خدا از لغزش

دیگران را نادیده بگیرید و به اینگونه کارھای خیر ادامه دھید) آنگاه ابوبکر 
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گفت: سوگند به خدا دوست دارم که خداوند مرا بیامرزد و کمکی که به 
 . کنم و گفت: ھرگز کمک را قطع نمی، کرد آن را ادامه داد  مسطح می

در مورد قضیه من پرسید گوید: و پیامبر زینب بنت جحش را  عایشه می
گوید: از میان ھمسران پیامبر با  عایشه می، داند و دیده بگوید که آنچه می

و خواھرش ، خداوند او را با پرھیزگاری محافظت نمود، کرد من رقابت می
 . »جنگید و درمیان ھلاک شدگان قرار گرفت حمنه بنت جحش با او می

 توضیح

خواھم از کسانی که نسبت  شدیم می بعد از اینکه از حقیقت ماجرا مطلع
 کنند چند سؤال کنم:  درازی می زبان لالمؤمنین عایشهام  به

پذیرید که به  دھید می المؤمنین عایشه نسبت میام  آیا آنچه شما به
 مادرخودتان نسبت داده شود؟

تر  تر و حساس آیا شما برای آبروی پیامبر خدا از خود خداوند با غیرت
نکه خداوند در مورد برائت و پاکی زن پیامبر از بالای ھفت ھستید؟ و حال آ

 شوند؟ آسمان آیاتی نازل کرده است که شب و روز تلاوت می
 و حال، تر و دلسوزترید آیا شما در مورد آبروی پیامبر از خودش حساس

 دھد؟  پیامبر با زبان و عملا به پاکدامنی زنش شھادت میآنکه 
 کنی! ان دراز میای کسی که نسبت به عایشه زب

ای که چگونه خداوند به تو و پدرت و بسیاری از  آیا از خودت نپرسیده
سرور ، گویی که به پیامبر و اما شما می، مردم زنان پاکی فراھم نموده

 انسانیت زن پاکی نداده است؟
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، ھرگز، خداوند ھیچ پیامبری مبعوث نکرده که زنش فاحشه و زناکار باشد
منظور فقط ، تحریم در مورد زن نوح و لوط گفته شدهو آنچه در سوره 

 . خیانت در دین و توحید و ھم آھنگی با کفار علیه دعوت پیامبران است
و ھدف از این زبان درازی غیر از تأویل قرآن به قصد ایجاد فتنه بین 

نماید و پرده از رازتان بر  خداوند شما را رسوا می، تواند باشد مسلمین چه می

ۡ  تٞ ءَاَ�ٰ  هُ مِنۡ ﴿فرماید:  و می دارد می مُّ  هُنَّ  تٌ كََ�ٰ �ُّ
ُ
خَرُ  بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ أ

ُ
ٰ مُتََ�ٰ  وَأ  تٞۖ بَِ�

ا مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ ٓ بۡ ٱ هُ مِنۡ  بَهَ �ََ�ٰ  مَا َ�يَتَّبعُِونَ  غٞ زَ�ۡ  قلُوُ�هِِمۡ  ِ�  �َّ ٓ بۡ ٱوَ  نَةِ فتِۡ لۡ ٱ ءَ تغَِا  ءَ تغَِا
 
ۡ
است (و » محکمات«ھای  آیه، بخشی از آن (قرآن)«. ]۷عمران:  [آل ﴾ۦوِ�لهِِ تأَ

بخشی ، اصل و اساس این کتاب ھستندھا  آن معنای واضح و روشنی دارند)
است (و معنای دقیقی دارند و احتمالات » متشابھات«ھای  آیه، از آن

ھایشان انحراف از حق و کج  رود) و اما کسانی که در دل می ھا مختلفی درآن
نادرست) به دنبال متشابھات  برای فتنه انگیزی و تأویل (، روی است

المؤمنین عایشه شما به مادر ام  دانی که با تھمت زدن به آیا نمی. »افتند می
ھر زن و مرد مسلمانی از زمان محمد تا آخرین مسلمانی که از این دنیا 

فکر کن به حیثیت و ناموس چند میلیون و بلکه چند ، زنی رود تھمت می می
چون خداوند ، عذاب دردناک این کار بیندیش ای و به میلیارد توھین کرده

 إنَِّا﴿فرماید:  خداوند متعال می، گیرد انتقام دوستانش را در دنیا و آخرت می
ِينَ ٱوَ  رسُُلَنَا َ�نَُ�ُ  َّ�  ْ �ۡ ٱ ةِ يَوٰ �َۡ ٱ ِ�  ءَامَنُوا  ٱ َ�قُومُ  مَ وََ�وۡ  يَا�ُّ

َ
 َ�  مَ يوَۡ  ٥١ دُ َ�ٰ شۡ ۡ�

ٰ ٱ ينَفَعُ  ارِ ٱ ءُ سُوٓ  وَلهَُمۡ  نَةُ للَّعۡ ٱ وَلهَُمُ  ذِرَُ�هُمۡۖ مَعۡ  لمِِ�َ ل�َّ ما «. ]۵۲-۵۱[غافر:  ﴾٥٢ �َّ
قطعا پیغمبران خود و مؤمنان را در زندگی دنیا و در آن روز که گواھان بپا 

آن روز که عذرخواھی . دھیم و دستگیری میکنیم خیزند یاری می می
از رحمت خدا) بھره  و نفرین (و طرد، رساند ستمگران برایشان سودی نمی

 . »آنان خواھد بود و سرای بد (دوزخ) از آن ایشان خواھد شد
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 کنی!  ن زبان درازی مییالمؤمنام  ه بهک یسک یا
بعضی از اقوال علماء را در مورد ، شاید بھتر باشد برای تکمیل سخن

، کند گوید یا او را متھم می المؤمنین عایشه فحش و ناسزا میام  کسی که به
 . تان بگویمبرای

کند که قاضی ابابکرالطیب گفت: خداوند  ابوالحسن صقلی روایت می
کند خودش  بیان میاند  وقتی در قرآن آنچه را مشرکین به او نسبت داده

که  چنان، کند گویند بیان می میھا  آن تسبیح و پاکی خود را از آنچه

ْ ﴿فرماید:  می َذَ ٱ وَقاَلوُا و (یھودیان و «. ]۲۶[الأنبیاء:  ﴾ۥنَهُ َ�ٰ سُبۡ  �ۗ وََ�ٗ  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ �َّ
او ، گویند: خدا فرزندی برای خویش برگزیده است مسیحیان و مشرکان) می

و خداوند آنچه را منافقان  »پاک و منزه است (از چنین ناشایستھا و نارواھا)

 تُمقلُۡ  تُمُوهُ سَمِعۡ  إذِۡ  َ�ٓ وَلوَۡ ﴿فرماید:  بیان نموده و میاند  به عایشه نسبت داده
ا ٓ  يَُ�ونُ  مَّ ن َ�اَ

َ
تََ�َّمَ  أ بایستی وقتی  چرا نمی«. ]۱۶[النور:  ﴾نَكَ َ�ٰ سُبۡ  ذَابَِ�ٰ  �َّ

، گفتید: ما را نسزد که زبان بدین تھمت بگشاییم می، شنیدید که آن را می
گوید در بری بودن عایشه از بدی  خداوند خودش را تسبیح می »سبحان الله!

طورکه در بری بودن و پاک بودنش از بدی تسبیح خود را و زشتی ھمان 

 . مثل الأعلیـوالله ال، گوید می
گوید: (خداوند در مورد عایشه  کند که می و این قول مالک را تأیید می

ُ ٱ يعَظُُِ�مُ ﴿گوید:  می ن �َّ
َ
ْ  أ بدًَا ۦٓ لهِِ لمِِثۡ  َ�عُودُوا

َ
ؤۡ  كُنتُم إنِ � [النور:  ﴾١٧ مِنِ�َ مُّ

نکند ھرگز چنین ، اگر مؤمنیداینکه ، کند خداوند نصیحت تان می«. ]۱۷
پس ھرکسی به عایشه تھمت بزند با قرآن مخالفت کرده  »کاری را تکرارکنید

 . شود) و ھرکسی با قرآن مخالفت نماید کشته می
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و این ارتداد کاملی ، گوید: قول مالک در اینجا صحیح است ابن حزم می

 . ]الـمحلی[. که عایشه را قطعا پاک قرارداده استاست و تکذیب خداوند است 
، گوید: روزی در طبرستان نزد حسن بن زید بودم وابوسائب قاضی می

غلام! گردن ای  حسن گفت:، مردی نزد او در مورد عایشه سخنان زشتی گفت
گفت پناه ، به او گفتند: این مرد از شیعیان ماستھا  آنگاه علوی، او را بزن

 فرماید: می خداوند متعال، زند دی است که به پیامبر طعنه میاین مر، برخدا

يَِّ�ٰ ٱوَ  تِ� خَبيَِ�ٰ للِۡ  بيِثُونَ �َۡ ٱوَ  خَبيِثِ�َ للِۡ  تُ بيَِ�ٰ �َۡ ٱ﴿ يّبِِ�َ  تُ لطَّ يّبِوُنَ ٱوَ  للِطَّ  لطَّ
يَِّ�ٰ  وَْ�ٰٓ  تِ� للِطَّ

ُ
ا مَُ�َّءُونَ  �كَِ أ غۡ  لهَُم َ�قُولوُنَۖ  مِمَّ ٞ مَّ . ]۲۶[النور:  ﴾٢٦ كَرِ�مٞ  قٞ وَرزِۡ  فرَِة

، و زنان پاک، ازآن زنان ناپاکند، ازآن مردان ناپاک و مردان ناپاک، زنان ناپاک«
ھای  آنان از نسبت، متعلق به زنان پاکند، و مردان پاک، متعلق به مردان پاکند

آنان آمرزش و ، شود مبرا و منزه ھستند ناموسی ناروایی که بدانان داده می
والعیاذ ، پس اگر عایشه پلید بود پیامبر پلید بوده است. »دارند یکای ن روزی

پس این مرد کافر است گردنش را بزنید و آنگاه گردن او را زدند و من ، بالله

 . ]شرح أصول السنة لالكائی[. حضورداشتم
و ابوموسی عبدالخالق بن عیسی بن احمد بن جعفرشریف ھاشمی 

که خداوند پاک بودن او را ازآن اعلام گوید: ھرکسی عایشه را به چیزی  می
شود و نکاح او با زن مسلمان بسته  می از دایره دین خارج، کرده متھم کند

 . ]الصارم الـمسلول[. شود نمی
و امام نووی در ذکر فواید و درس ھایی که حدیث افک دربر دارد 

 گوید: می
است با و این برائتی قطعی ، (چھل و یکم) پاک بودن عایشه از تھمت

شود و به اجماع  و اگر انسانی والعیاذ بالله درآن شک کند کافر می، نص قرآن
گویند: زن ھیچ پیامبری زنا  و غیره می بابن عباس. مسلمین مرتد است
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[شرح صحیح . ھا و این اکرامی است از سوی خدا برای آن، نکرده است
 . مسلم]

ی که به عایشه تھمت و علامه ابن قیم ذکرکرده که: امت برکافر بودن کس
زند  گوید: امت بر کفرکسی که به عایشه تھمت می و می، زند اتفاق دارند می

 . ]زاد الـمعاد[. اتفاق دارند
اند  و سیوطی در تفسیرآیات سوره نورکه در برائت عایشه نازل شده

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿گوید:  می َّ�  ٓ ِ  ءُوجَا کسانی که «. ]۱۱[النور:  ﴾...مِّنُ�مۡ  بةَٞ عُصۡ  كِ فۡ ۡ�ِ ٱب
، اند المؤمنین) پرداخته و سرھم کردهام  این تھمت بزرگ را (درباره عایشه

این آیات در مورد برائت و پاکی عایشه  »...گروھی از خود شما ھستند
اند که  و فقھاء استدلال کرده، اند ازآنچه او را بدان متھم کردند نازل شده

نص قرآن را تکذیب شود چون  ھرکسی به عایشه تھمت بزند کشته می
کفر است چون خداوند به  گویند: تھمت زدن به عایشه علماء می، نماید می

 نٌ َ�ٰ ُ�هۡ  ذَاَ�ٰ  نَكَ َ�ٰ سُبۡ ﴿ھنگام ذکر تھمت پاکی خویش را بیان کرده است 
 ھمان طور، »این بھتان بزرگی است، یپاک و منزه ھست«. ]۱۶[النور:  ﴾عَظِيمٞ 

کند پاکی خود   را ذکر میاند  توصیف کرده که وقتی آنچه مشرکین او را بدان

 . »الإكليل فی استنباط التنزيل« . دارد را ازآن بیان می

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ابن کثیر در تفسیر:  ۡ ٱ مُونَ يرَۡ  �َّ ٰ َ�ٰ لۡ ٱ تِ صََ�ٰ مُحۡ ل ۡ ٱ تِ فَِ�  تِ مَِ�ٰ مُؤۡ ل
 ْ �ۡ ٱ ِ�  لعُنُِوا کسانی که زنان «. ]۲۳[النور:  ﴾٢٣ عَظِيمٞ  عَذَابٌ  وَلهَُمۡ  خِرَةِ �ٱوَ  يَا�ُّ

در ، سازند خبر (از ھرگونه آلودگی) و ایماندار را به زنا متھم می پاکدامن بی
گوید: و ھمه  می »دنیا و آخرت از رحمت خدا دور و عذاب عظیمی دارند

اند ھرکسی بعد ازاین به عایشه ناسزا گوید و او را تھمت  علماء اجماع کرده
 . ورزد قرآن مخالفت میچون با ، بزند کافر است
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از محمد بن زید برادر حسن بن زید روایت است که مردی از عراق نزد او 
آنگاه او با چوبی به سوی رفت و به سرش ، آمد و از عایشه به بدی یاد کرد

به او گفتند: این از شیعیان ماست و از فرزندان ، کوبید و او را به قتل رسانید
و ھرکسی بگوید که جدم ، نامد بی غیرت میگفت: این جدم را ، اجداد است

. غیرت بوده مستحق کشتن است بنابراین او را کشتم (رسول خدا) بی
 . ]صارم الـمسلول[

گوید: ھرکس عایشه را به چیزی متھم کند که خداوند  قاضی ابویعلی می
و بسیاری اجماع را ، بدون اختلاف کفر ورزیده است، او را از آن پاک دانسته

 . اند این حکم را نموده اند و بسیاری از ائمه قل کردهبراین ن
گوید: و سنت است که ھمسران پیامبر و امھات  ابن قدامه مقدسی می

یاد ، راضی بادھا  آن با خداوند ازاند  المؤمنین که از ھربدی و زشتی پاک بوده
خدیجه بنت خویلد و عایشه صدیقه بنت الصدیق است که ھا  آن برترین، شوند
و او در دنیا و ، وند درکتابش پاکدامنی و برائت او را اعلام کرده استخدا

آخرت ھمسر پیامبر است و ھرکسی او را به چیزی متھم نماید که خداوند 
 . [لـمعه اعتقاد]. به خداوند کفر ورزیده است، وی را از آن پاک دانسته

یه قرطبی پیرامون آ. و ھمچنین آزار دادن پیامبر به اجماع کفر است

ُ ٱ يعَظُُِ�مُ ﴿ ن �َّ
َ
ْ  أ بدًَا ۦٓ لهِِ لمِِثۡ  َ�عُودُوا

َ
تان  خداوند نصیحت«. ]۱۷[النور:  ﴾�

گوید: یعنی خداوند شما  می »نکند ھرگز چنین کاری را تکرار کنید، کند می
و ، دھد که دوباره ھرگز در مورد عایشه چیزی مانند این را نگویید را پند می

چون آزار دادن ، پیامبر چنین چیزی نگوییدیا در مورد کسی از ھمسران 
باشد و این نشانه کفر کسی که است  میاش  پیامبر در مورد آبرو و خانواده

 . کند که این کار را می
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گوید: امام احمد کسانی را که از صحابه اظھار بیزاری  و ابن عبدالقوی می
کردند  بیزاری مییعنی کسانی که از صحابه اظھار ، دانست کردند کافر می می

ُ ٱ يعَظُُِ�مُ ﴿خواند:  و امام احمد این آیه را می، گفتند می  و به عایشه ناسزا َّ� 
ن

َ
ْ  أ بدًَا ۦٓ لهِِ لمِِثۡ  َ�عُودُوا

َ
ؤۡ  كُنتُم إنِ � تان  خداوند نصیحت«. ]۱۷[النور:  ﴾١٧ منِِ�َ مُّ

 . »نکند ھرگز چنین کاری را تکرار کنید، اگر مؤمنیداینکه ، کند می
گوید: اگر قرآن را بررسی کنی و در  زمخشری در تفسیرش الکشاف می

خواھی   مورد وعیدھا و تھدیداتی که برای گناه کاران درآن آمده نگاه کنی
دید که خداوند در ھیچ چیزی چنان به شدت برخورد نکرده که در مورد 

و ھیچ جایی چنان آیاتی ، تھمت زدن به عایشه شدید برخورد کرده است
  . ده و ھمراه با وعید سخت و سرزنش تند مانند آن نیامده استکوبن

، کرد شد کفایت می گوید: و اگر فقط ھمین سه آیه نازل می سپس می
را به ھا  آن جا که تھمت زنندگان را در ھردو جھان ملعون قرارداده است و آن

و ھا  و دستھا  عذاب بزرگ در آخرت تھدید کرده و بیان نموده که زبان
و سزای حق و لازم را که ، اند گواھی خواھد داد ایشان به تھمتی که زدهپاھ

نَّ  لَمُونَ وََ�عۡ ﴿مستحق آن ھستند خواھند دید تا بدانند که 
َ
َ ٱ أ  قُّ �َۡ ٱ هُوَ  �َّ

ۡ ٱ ار که حقّ آشکه خداوند است کو خواھند دانست «. ]۲۵[النور:  ﴾مُبِ�ُ ل
  . »است

تفصیل و تأکید سخن گفته و  پس خداوند دراین مورد با اختصار و
ھا  این و ھمه، مطالبی آورده که در تھدید مشرکین بت پرست نیاورده است

برای اظھار بلندی مقام پیامبر و پاکی خانواده سرور انسانیت که بھترین 
 . باشد می، اولین و آخرین وحجت خدا برجھانیان بوده

تھدید که در قرآن در گوید: اگر شما آیات ھشدار و  ابوالسعود عمادی می
ھیچ کدام ، توزی آمده را بررسی کنید مورد ھرکافر سرکشی و جبار کینه
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ھای گوناگون تھدید و  تر از این آیات کوبنده ھمراه با شیوه تندتر و سخت
برای اظھار و اعلام مقام والای پیامبر و ھا  این و ھمه، نیستند، تشدید

 . عفت است برجسته کردن مقام عایشه صدیقه درپاکی و

 لوفات عایشه

و وقتی بیماری ، ھجری مریض شد ٥٨أم المؤمنین در ماه رمضان سال 
اجازه ورود نزد ایشان را  بایشان شدت گرفت عبدالله ابن عباس

اش عبدالله بن عبدالرحمن نزد او آمد و گفت: این  آنگاه برادرزاده، خواست
از ابن عباس و تأیید  گفت: رھایم کن، خواھد ابن عباس است اجازه ورود می

او گفت: مادرم ابن عباس از فرزندان صالح توست به تو سلام ، اش و تزکیه
، خواھی به او اجازه بده گفت: اگر می، نماید کند و تو را خداحافظی می می

وقتی ابن عباس نشست ، گوید: ابن عباس را داخل خانه آوردم عبدالله می
گفت: به اینکه فاصله شما ، چه چیزی عایشه گفت: به، گفت: مژده باد تو را

و دوستان فقط ھمین است که روحتان از جسد خارج  صبا ملاقات محمد 
و پیامبر جز تو چیز ، ترین زنان پیامبر برای ایشان بودی تو محبوب، شود

و گردن بندت شب أبواء افتاد و پیامبر آن شب را ، داشت خوب را دوست نمی
ھمراه او تا صبح ماندند و با خودشان آب در ھمان جا صبح کرد و مردم 

، پس این را خداوند به سبب تو نازل فرمود، آنگاه آیه تیمم نازل شد، نداشتند
، ل آن را آوردیو خداوند پاکی تو را از بالای ھفت آسمان نازل فرمود و جبرئ

و دیگر ھیچ مسجدی نیست مگر آنکه شب و روز این آیات درآن تلاوت 
سوگند به کسی که جانم در دست اوست ، بن عباس بگذارگفت: ا، شوند می

 . بودم داشتم و نمی دوست داشتم اصلا وجود نمی
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و او در شب ھفدھم رمضان وفات یافت و ھمان شب بعد از نماز وتر دفن 
و ، بر جنازه ایشان نماز خواند سابوھریره، ساله بود ٦٦و او در آن روز ، شد

اطراف آمدند و حاضر شدند و در ھیچ  مردم جمع شدند و اھالی روستاھای
بن زبیر و قاسم بن محمد و  ۀو عرو، شبی آن قدر مردم جمع نشده بودند

و عبدالله بن عبدالرحمن او ، عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن ابن ابی بکر
و خودش نیز توصیه ، و او در بقیع به خاک سپرده شد، را داخل قبر بردند

 . شودکرده بود که در آنجا دفن 
و خداوند جای ایشان را در ، باد لالمؤمنین عایشهام  رحمت خدا بر

بھشت جاویدان قرار دھد و ما را با او زیر پرجم سرور انسانیت محمد بن 
 . محشور نماید صعبدالله 

از «کند که نزد پیامبر آمد و گفت:  عمرو بن عاص از پیامبر روایت می
گفتم: از ، داری؟ فرمود: عائشه رامیان ھمه مردم چه کسی را بیشتر دوست 

 . [شیخان]. »مردان؟ فرمود: پدرش را
گوید: پیامبر جز چیزھای پاک چیزی را  ذھبی در توضیح این حدیث می

پس ایشان برترین فرد این امت و برترین زن این امت را ، داشت دوست نمی
دشمنی ، و ھر کسی با این دو دوست پیامبر، بیشتر از ھمه دوست داشت

سيرأعلام [. ورزد سزاوار است که مورد نفرت و خشم خدا و پیامبرش باشد

 .]النبلاء
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